
 

 

 

 حضرت رضا)ع( و حرم و موقوفات اولیۀ آن

 به روایت ابوالفضل بیهقی
 سید مهدی سیدی فرخد

 

 :چکیده

اماا الاعااا    ق( را شرح داده ه. 134تا  124از سلطنت مسعود غزنوی )ل گرچه ظاهراً ده سا تاریخ بیهقی« ناصری»بخش 

 ی همای  تااریخ ده ساا لا     ارزشمند و گاه منحصر به فردی از وقایع تااریخی رراسااد در قارود او یالا اساعمی را نیاز در  باه       

غزنویاد به دست داده است، که یکی از آنها الل و چگونگی سارر تااریخی رتار  رعاا)ه( باه رراسااد و گازار  او ای          

است. آنچه در پی آماده شارح همای  وقاایع و ارواار ویا ه       « مشهد»موقوفا  آد در  ای سارت و سازها در ررم وی، هم پاره

 است.

رتر  رعا)ه(، هارود ا رشید، مأمود، مشهدا رعا، ررم رتر  رعاا، الای با  ایسای، هر ماه،       های کلیدی: واژه

 موقوفا ، سرکار.، سوری ب  معتز، ابوا حس  اراقی

* ** 

 سبب و چگونگی هجرت حضرت به خراسان

روایت بیهقی ماجرای سرر رتر  رعا)ه( به رراساد، تا شهاد  آد رتر ، از آنجا آغاز شد که رلیراه هاارود    بنا بر

و دو فرزناد  « یحیای با  را اد برمکای    »ق( زمانی که متکی باه درایات و مادیریت وزیار      ه. 493تا  471ا رشید اواسی )خ: 

یحیی ب  اودا ه ب  ا حس  ب  ا حس  ب  الی ب  ابای  »به نام  بود، یکی از ااقاب امام رس  مجتوی« جعرر»و « فتل»کارآمد او 

از مدایاد رعفت الاوی، در لاورساتاد ایاراد     هجری به انواد یکی 471، در سال «یحیی ب  اودا ه ا حسنی»، مشهور به «لاا ب

  ساوب  (؛ بادی 411-14، ص4311؛ نیاز گردیازی،   111، ص4، ج4392و  4311، یرروج و قیام رویش را آغااز کارد )بیهقا   

چنی  را ی پیدا آمد، ایا  شا ل ناه از آنسات     »و به رایزنی با یحیی برمکی پردارت و گرت: « آرام گشت قرار و بی بی»هارود 

(. ااقوت قرار به 111بیهقی، هماد، ص«)که به سا ری راست شود؛ یا ما را باید رفت یا تو را، یا پسری از آد تو، فتل یا جعرر

« و یت رراساد و ری و جوال و راوارزم و سیساتاد و مااورانا نهر   »مت بر امدۀ راک ایراد، از اازام فتل گرفته شد و رکو

م پیش گیرد و کرایت کند. چاود فتال   الوی ناجِ« ری نشیند و نایواد فرستد به شهرها و ش ل ای »تا در شهر  ،به وی داده شد

ای تماام در ایا  دنیاا، اماا باا       ه ترا داد، با درجهوی را گرت: ای فرزند، بزرگ کاریست که رلیر ْرواست راهی ری شود، پدر

بایاد انادارت. و جاز فرماانورداری روی نیسات، کاه        که فرزندی را از آد پی امور الیه ا ساعم بار مای   »اقوبتی قوی در آد دنیا 

 .«دشمناد بسیار داریم و متهّم به الویاد



را وادار به صلح کرد و باه ب اداد فرساتاد و راود دو     فتل مأموریت رویش را با درایت به سرانجام رساند و یحیی الوی 

ماا ی ساخت باه زاناراد و شاااراد بخشاید، و پاا اساتعرا رواسات، و بیافات و باه ب اداد بااز              »سال دیگر در رراسااد باود و   

ررام   را مأمور رراساد کرد، و او کاه ظاا م و جوااری بای    «الی ایسی»آنگاه هارود وا ی دیگری به نام  .(141هماد، ص«)آمد

اد بکناد و  رراساد و مااورانا نهر و ری و جواال و گرگااد و لاورساتاد و کرمااد و ساواهاد و راوارزم و نیماروز و سیسات         »بود 

فرساتاد کاه ناه پایش از وی کسای       مای  ی رلیراه  ی بارا د هدایایستِ و از آنچه می«.و شمار بگذشت دّبسورت، و آد ستَِد کز رَ

 فرستاده بود و نه پا از او.

مخا رت باا   )راجب رلیره( از سرِ« فتل ب  ربیع»ای باورنکردنی الی ایسی از رراساد راهی ب داد بود، یک بار که هدای

د هاای آل برماک بطرقاد و مقّارّر گاردد      »برمکیاد به رلیره گرت ای  هدایا را با رتر  یحیی و پسرانش از نظر بگاذراد تاا   

هاارود ا رشاید رو ساوی    »ود هادایا را از منظار گذراندناد    (. چا 141)هماد، ص« اند راص و اام را که ایشاد چه ریانت کرده

منی  دراز بااد  ایا    ؤیحیی برمکی کرد و گرت: ای  چیزها کجا بود در روزگار پسر  فتل؟ یحیی گرات: زنادگانی امیرا ما   

ز ایا   . هاارود ا رشاید ا  ( )های رداونداد ای  چیزها بود به شاهرهای ااراق و رراسااد    هچیزها در روزگار امار  پسرم در ران

(. ااقوات ماردم   142)ص« جواب سخت لایره شد، چنانکه آد هدیهّ بر وی منقصّ شد و روی تر  کارد و برراسات و برفات   

با    ثمة هار »و رلیره وا ی جدیادی باه ناام    « همه رراساد پر فتنه گشت»ایسی و رلیره هارود ااصی گشتند و رراساد بر الی 

الی را بگیرد ناگاه و بند کناد  »ایسی پوشیده به هر مه گرت که چود به مرو رسد را به مرو فرستاد، و از بیم لا یاد الی « اَای 

(. هر مه چنی  کرد و الی را با بند باه ب اداد   141ص«)و انصاف راایای رراساد از وی بازستاند و آنگاه وی را به ب داد فرستد

امار باه آرار رسایده و آد تا  درماناده، باه تا          ، که مایلا راجت آمد رشید را»اما کار رراساد آرام نگرفت تا اینکه  ،فرستاد

مود پسر  بر مقدّملا وی. و دریا  راه باه چناد کارّ  گرات: دریار آل برماک         ، و مأرویش ررکت باید کرد با  شکر بسیار

آید... و آرر کار  آد آمد که مأمود تا مرو رفات و آنجاا مقاام کارد و  شاکر را باا هر ماه باه          سخ  یحیی امروز مرا یاد می

 (. 141)هماد، ص«نوقاد( رسید آنجا گذشته شد مرکزی آد،د فرستاد. و هرود ا رشید چود به لاوس )شهرسمرقن

برامکه برافتاده بودند و فتل ربیع وزیر هاارود باود. چاود    ه( 493زمانی که رلیره هارود به نوقاد لاوس نزول کرد )سال 

یا فتل، کار م  به پایااد آماد و   »کرد و گرت:  فتل ربیع را بخواند و با وی را ی« رلیره سخت نا د و بر شُرُف هعک شد»

شوید هر چه باا ما  اسات     غو چود از دف  و ماتم فارمرگ نزدیک است. چناد باید که چود سوری شوم مرا اینجا دف  کنید، 

د راجات  جمله به مرو فرستی نزدیک پسرم مأمود، که محمد را بادا یگر چیزها و غعماد و ستوراد، باز رزان  و زرّادرانه و د

ی ب داد و تخت رعفت و  شکر و اناواه رازان  او دارد. و ماردم را کاه اینجااناد،  شاکریاد و رادمتکاراد،        اهد و ینیست و 

مخیّر ک  تا هرکا که رواهد که نزدیک مأمود رود او را باز نداری. و چود ازی  فارغ شدی به ب داد شوی نزدیک محماد،  

ام میاد هر سه فرزند نگاه داری. و بداد، که تو و همه ردمتکارادِ م  اگر غادر کنیاد و    نهادهو وزیر و ناصح وی باشی و آنچه 

راه ب ی گیرید شاوم باشاد و رادای اازّ و جالّ نوساندد و پااِ یکادیگر درشاوید. فتال ربیاع گرات از رادای اازّو جالّ و                

 الیاه. و دیگار روز دفا     الله حمةشب گذشته شد، رامیرا مومنی  پذیرفتم که ای  وصیّت را نگاه دارم و تمام کنم. و هم در آد 



کردند و ماتم بسزا داشتند. و فتل همچناد جمللا  شکر و راشیت را گرت سوی ب داد باید رفات؛ و برفتناد مگار کساانی کاه      

 (.21)ص«رشمت آشکارا برفتند سوی مأمود به مرو میل داشتند به مأمود، یا دزدیده و یا بی

عطرار دسات  ایار و پدر ماند و از سر اجوار و  ال امدۀ  شکر به ب داد، مأمود در مرو تنها و بیپا از نافرمانی فتل و انتق

درایستاد تا ناام و یات اهاد    »کرد بلکه  استمداد به سوی رراسانیاد دراز کرد؛ چرا که فتل ربیع نه تنها از مأمود رمایتی نمی

(. بادی   21هماد، ص«)بر منورها و شعرا را فرمود تا او را هجا کردنداز مأمود بیرگندند و رطیواد را گرت تا او را زشت گرتند 

سوب لااهر پوشنگی )مشهور به ذو ا یمینی ( که پیشتر از مخا راد جدّی اواّسیاد و وا یاد ایشاد در رراساد باود، باه رمایات از    

عّماد رراساد بودند نیاز ماأمود   مأمود پردارت، فتل ب  سهل سررسی و برادر  )رس ( هم که تازگی اسعم آورده و از متن

را مورد رمایت رویش قرار دادند،  و فتل به وزار  مأمود رسید. از آد لاارف هام درراا ی کاه محماد امای  )مشاهور باه         

(فتل هماد الی ایسی منراور رراساانیاد را باه    21)ص« به نشاط و  هو مش ول بود» محمد زبیده( در ب داد به رعفت نشسته و 

را شکسات  « الای ایسای  »و در ری  دستی کردند و به استقوال  شکر ب داد شتافتند د. لااهر و هر مه هم پیشجنگ ایشاد فرستا

ب اداد  « لااهر از یک روی و هر مه از یاک روی دیگار  »دادند و سر  بریدند و به مرو فرستادند؛ رود هم اازم ب داد شدند و 

[ و سار  را باه   491به دست لااهر افتااد و بکشاتند  ردر ساال     و دو سال و نیم جنگ بود تا محمد زبیده»را محاصره گرفتند 

 (.21هماد «)مرو فرستادند نزدیک مأمود. و رعفت بر وی قرار گرفت

چود محمد زبیده کشته شد و رعفت به مأمود رسید، دو سال و چیزی به مرو بماند، و آد قصه دراز است. فتالِ ساهلِ   »

د و به الویاد آرد؛ مأمود را گرت: ناذر کارده باودی باه مشاهدِ ما  و ساوگنداد        وزیر رواست که رعفت از اواسیاد بگردان

از الویاد کنای، و هار چناد برایشااد نماناد تاو        اهد و یرورده که اگر ایزد تعا ی ش ل برادر  کرایت کند و رلیرت گردی 

ب آماد، کادام کاا را    باری از گردد رویش بیرود کرده باشی و از نذر و سوگند بیرود آماده. ماأمود گرات ساخت صاوا     

کاا   پوشایده باشد. گرات:   رسول الیه ا سعم می لاروزگار است و به مدین ماهد کنیم؟ گرت: الی ب  موسی ا رعا که اما و ی

باید فرستاد نزدیک لااهر و بدو بواید نوشت که ما چنی  و چنی  رواهیم کرد، تا او کا فرستد و الای را از مدیناه بیاارد و در    

کند و بر سویل روبی به مارو فرساتد تاا اینجاا کاار بیعات و و یات اهاد آشاکار کارده شاود. فتال گرات:              او را بیعت  نهاد

باه  در ساات دویت و قلام و کاغاذ رواسات و ایا  ملطّراه را بنوشات و        «یی باید نوشت. امیرا مؤمنی  را به رطّ رویش ملطره»

کاار راسات کارد و معتمادی را باا ایا  فرمانهاا        بنوشات و فتل داد، فتل به رانه باز آمد و را ی بنشست و آنچه نوشاتنی باود   

و لااهر بدی  ردیث سخت شادمانه شد، که میلی داشت به الویاد. آد کار را چناد که بایسات بساارت    .نزدیک لااهر فرستاد

رعاا و ناماه   رلاوتی کردناد باا    و و مردی معتمد را از بطانلا رویش نامزد کرد تا با معتمد مأمود بشد. و هر دو به مدیناه رفتناد   

ارعه کردند و پی امها دادند. رعا را سخت کراهیت آمد که دانست که آد کاار پایش نارود اماا هام تا  در داد، از آنکاه از        

 .«، وی را به جایی نیکو فرود آوردندو پوشیده و متنکرّ به ب داد آمد. رکمِ مأمود چاره نداشت

و ردمت کرد نیکو و بسیار تواعع نمود و آد  سخت پوشیدهد پاِ یک هرته که بیاسوده بود در شب لااهر نزدیک او آم»

فرمااد امیرا ماؤمنی ، رداونادم، تاو را بیعات راواهم        به : نخست کسی منم کهملطرّه به رط مأمود بر وی ارعه کرد و گرت

دسات راسات   کرد. و چود م  ای  بیعت بکردم با م  صد هزار سوار و پیاده است همگاد بیعت کرده باشاند. رعاا رَوَراهِ الله    



چناد که رسم است. لااهر دست چپ پیش داشت. رعا گرت: ایا  چیسات؟ گرات: راساتم مشا ول       ،بیرود کرد تا بیعت کند

است به بیعت رداوندم مأمود، و دست چپ فارغ است، از آد پیش داشاتم. رعاا از آنچاه او بکارد او را باه پساندید و بیعات        

بسیار. او را تا به مرو آوردند. و چود بیاسود مأمود رلیره در شب به دیادار  کردند. و دیگر روز رعا را گسیل کرد، با کرامت 

دست چاپ و بیعات    وی آمد، و فتل سهل با وی بود، و یکدیگر را گرم بورسیدند. و رعا از لااهر بسیار شکر کرد و آد نکتلا

د نخست دستی بود که باه دساتِ   بازگرت. مأمود را سخت رو  آمد و پسندیده آمد آنچه لااهر کرده بود. گرت: ای امام، آ

 کردناد  آشاکارا . و پاا از آد  و لااهر را که ذوا یمینی  روانند سوب ایا  اسات   .موارک تو رسید، م  آد چپ را راست نام کردم

هاا نوشاتند و    ز جامهااهد کرد و اَلَمهای سیاه براندارت و سوز کرد و نام رعا بر درم و دینار و لار کار رعا، و مأمود او را و ی

 کار آشکارا شد.

و مأمود رعا را گرت تو را وزیری و دبیری باید که از کارهاای تاو اندیشاه دارد. او گرات یاا امیرا ماؤمنی  فتالِ ساهل         

ها نویسد. ماأمود را   بسنده باشد که او ش ل کدردایی مرا تیمار دارد، و الی سعید صارب دیواد رسا ت رلیره، که از م  نامه

الای ساعید را    ی وفتال را ذوا رّیاساتی  ازیا  گرتناد    . داد ای  دو ت  را تا ایا  شا ل کرایات کنناد    ای  سخ  رو  آمد و مثال 

)همااد، ص  «.آنچه غرض بود بیاوردم ازی  سه  قب، و دیگر قصه بجا مانادم کاه دراز اسات و در تاواریخ پیداسات     . ذوا قلمی 

 (.434تا  431

 

 اولین ابنیۀ حرم حضرت رضا)ع(

ررم رتر  رعا)ه( و سارت او ی  بناها و آ ار نیز او ی  رورهای مستند را داده است. او ای    بیهقی دربارۀ شکل گیری

( تا زماد شهاد  رتر  )ساال  ه493بنا در ررم بعدی امام رعا)ه( هماد بقعلا هارونی بود که پا از درگذشت هارود )سال 

قرود بعد پوشش فلزی مطعیی بر روی آد کشیده  ( سارته شده بود؛ ای  بنا که در قلب ررم واقع شده هماد است که در213

درباارۀ ابنیالا دیگار رارم رتار        _ای افسانه  امگر روای _و مشهور به گنود لاع شد. پا از بقعلا هارونی الاعاا  مستندی 

ساایر   هجاری او ای  الاعااا  را درباارۀ     111رعا)ه( تا قول از بیهقی نقل نشده است؛ تا اینکه ابوا رتل بیهقی در ردود سال 

بناهای ررم رتر  رعا)ه( داده است. وی هنگام شرح رال و اامال یکی از وا یاد ستمگر رراساد در زماد سالطاد مساعود   

باا ساتمکاری ماردی نیکوصادقه و نمااز باود. و       »پا از شرح ستمهای او نوشته است کاه وی  « سوری ب  مّعتز»غزنوی، به نام 

مشهدِ الیّ ب  موسی ا رعا الیه ا سعم، که بوبکر شاهمرد کدرادای   ه آنکه آ ارهای رو  وی را به لاوس هست، از آد جمل

یای کارد و دیهای رریاد فاارر و بار آد        فانق ا خادم راصهّ آباداد کرده بود، سوری در آد زیادتهای بسیار فرموده بود و مناره

 (.111)بیهقی، ص«وقف کرد

بنابرای  رور کوتاه، او ی  آباادگر مشاهد ا رعاا یاا رارم رتار  رعاا)ه( فاانق ا خاصاه باوده، کاه توساط پیشاکار یاا               

ج رافیاداد سادۀ چهاارم هام یاادآور شاده و       « مقدسای »کدردایش )بوبکر شهمرد( به آبادانی ررم پردارته است. ای  رور را 

ارته شده که رانه و بازار دارد. امیدا دو اه فاانق نیاز مساجدی     قور الی ا رعا در لاوس است و دژی برای آد س»نوشته است: 

 (. 111، ص2، ج4314)مقدسی، ابواودا ه، « برایش سارت که در هملا رراساد به از آد نیست



ای رومی )از اها ی اناد ا( باود و در جاوانی باه غعمای ساامانیاد در آماد و در زمااد رکومات امیار            فانق در اصل برده

شاهر  یافات. وی در زمااد فرزناد     « فانق ا خاصه راادم  » ( از رواص وی شد و به ه311تا  311)ح: « مانیمنصور ب  نوح سا»

در رراساد صارب سمت شد که تا سال  374)مشهور به امیر رعی( از امرای ارشد سامانیاد شد و از سال « نوح»منصور، یعنی 

، 4147-41،ص2، تعلیقاا  بیهقای، ج  4392سایدی،   -دوام یافت و در آد مد  چند سال هم رااکم لااوس شاد)یارقی    311

تعلیقا  تاریخی، ذیل نام فانق(. گرچه از مسجدی که فانق در جوار ررم رتر  رعا)ه( سارته در قارود بعاد روار و ا اری     

. د رور ابوا رتل بیهقی دربارۀ آبادانیهای فاانق در آد مجموااه اسات   ؤی)که همعصر فانق بوده( م« مقدسی»نمانده، اما گزار  

هم سه رور و د یال داریام کاه مؤیاد گازار  ابوا رتال بیهقای اسات؛ اول اینکاه از آغااز           « سوری»دربارۀ سارت و سازهای 

ارداث ررم رتر  رعا تا زماد نادرشاه افشار )قرد دوازده هجری قمری( ررم تنها یک گلدساته یاا منااره داشات، کاه در      

ذکر شده باشاد   تاریخ بیهقیبرپا بود، بدود اینکه در جایی بجز  هارونی(جوار گنود لاعیی یا بقعلا مطهر رتر  )و هماد بقعلا 

نیاز عام  شارح راال سالجوقیاد و الال ورود آنهاا باه         « راوندی»که چه کسی و در چه زمانی آد را سارته است؟ دوم اینکه 

 للهمعتز که قولّا رعا رعای ا سوری ب  »به سوب ظلم و بیداد امال غزنویاد به سوری هم اشاره کرده و یادآور شده که  ،رراساد

یای بارای    بر ررم رتر  رعا)ه( و ساارت  منااره  « زیاد  کردد»(. بنابرای  91،ص ا صدور ةحار، 4311« )انه کرده است...

« هاارونی بقعلا »  آد است که سوری بقعلا ساده و رشت و گلی ، که بیهقی روایت کرده سندیّت دارد و مویّ«سوری»آد توسط 

شآد رتر  رعا الیه ا سعم سارته، که گویا شویه بنای گور ارسعد جاذب )از  با ای متناسب قوهّ را بهسازی کرده و برای آد

. رور بیهقی در ماورد وقاف   4همعصراد سوری( در و یت لاوس )در محل سنگ بست در جنوب شرق شهر مشهد( بوده است

یقی  صحیح، و از زمرۀ او ی  اروار مربوط باه  ب به بر مشهد الی ب  موسی ا رعا توسط سوری هم به ارتمال قری« دیهی فارر»

ای که د  ت بر وقف رقوه و دیهی بر رارم رتار     نامه موقوفا  غیر منقول بر ررم رتر  رعا)ه( است، چود او ی  وقف

هجری است، در را ی که آستاد قدس رعاوی موقوفاا     931به تاریخ « رواجه اتیق منشی»فردی به نام  رعا)ه( دارد از آدِ

 های آد رقوا  را در ارتیار داشته باشد. نامه نی دارد که به پیش از وقف رواجه اتیق مربوط است، بدود آنکه وقففراوا

رور دیگر بیهقی دربارۀ او ی  بناهای ررم رتر  رعا)ه( و موقوفا  آنها، ذیل اروال یکی از دبیراد و دو تمرداد نامی 

نقل شده است. ای  اراقی )منسوب به غرب کشور ایاراد، ااراق اجام( از    « دبیرابوا حس  اراقی »سلطاد مسعود غزنوی به نام 

هجری به  149دیلمی( در ری بوده اما پا از فتح ری توسط سلطاد محمد در سال  )مجدا دو ه پسر فخرا دو ه دبیراد آل بویه

( و رسیدد نوبت 124محمود )سال  وی پیوسته و بعد جذب پیرامونیاد امیر مسعود )پسر سلطاد محمود( شده و با مرگ سلطاد

در غزنی ، در گذشته و بنا بر وصایت راود  جساد او را باه مشاهد      ه 129به مسعود، با وی راهی رراساد شده و نهایتاً به سال 

اند. بیهقی در شارح مارگ وی نوشاته     الی ب  موسی ا رعا)ه( آورده و در بنایی که پیشتر به ای  منظور سارته بوده دف  کرده

 الیه. و چناد گرتناد کاه زنااد او را دارو )     الله حمةة[ بوا حس  اراقی دبیر گذشته شد، ر129روز دوشنوه ششم شعواد ر»است: 

دادند، که زد مّطربه و مَرغَزی )منسوب به مرغلا مرو( را به زنی کرده بود. و مرد سخت بدرو باود و باریاک گیار، نادانم      سم(

د و م  به ایاد  او رفته بودم او را یافتم چود تاری موی گدارتاه، و کا    شگذشته  که رال او چود باشد. اما در آد هرته که
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ناد باه لااوس و آنجاا دفا       د برموسای ا رّعاا رعاواد الله    سخ  سخت هوشیار گرت. و وصیّت بکرد تا تابوتش به مشهد الایّ 

اباد( که رشک شده بود باز رواد کارده  کردند، که مال ای  کار را در ریا  رود بداده بود؛ و کاریز مشهد را )ظاهراً قنا  سن

)بیهقای،   «د( سوک رراج بر کاروانسرا و بر کاریز وقف کارده ی مّستَ َل )غلهّ ریز و دارای درآمو کاروانسرایی برآورده و دیه

( کاه باه لااوس رفاتم باا      134و م  در  نلا ارادی و  لثای )  »(. و بعد دربارۀ محل دف  و نوه بنای قور وی افزوده است: 112ص

 انه، زیار  کردم گاور اراقای را دیادم در مساجد     رایت منصور ) شکر سلطانی(... و به نوقاد رفتم و تربت رعا را، رعی الله

آنجا که مشهد است، در لااقی پنج گز از زمی  تا لااق. و او را زیار  کردم و به تعجّب بماندم از رال ای  دنیاای فریوناده کاه    

 (.113)هماد، « بر آسماد جاه رفت و بدی  زودی بمرد و ناچیز گشتدر هشت و نه سال ای  مرد دررسید و 

بنای گور اراقی دبیر اکنود به مسجد با سر شهر  دارد و درست در قسمت با سر بقعلا مطهر )در غرب آد( واقع اسات  

 .4تری  بنایی است که در ررم رتر  رعا باقی مانده قدیمی (بقعه مطهر کنونی)و پا از بقعلا هارونی 

 

 مشهدالرضاموقوفات 

کاه بیهقای روار دو ماورد او یالا آنهاا را توساط ساوری و اراقای داده،          بجز موقوفا  غیر منقول ررم رتر  رعاا)ه(،  

دهند که ساه قارآد وقرای او یاه ایا        موقوفا  منقول آد را هم امدتاً قرآنهای که ، اام از منسوب به انملا الاهار، تشکیل می

، و قارآد  ه(393باه تااریخ   «)بوا قاسام کثیار  »؛ .ه(313ریخ وقاف  ا)باا تا  « م سایمجور ابوا قاسا »ررم اوارتند از:قرآنهاای وقرای   

شرح رال و ااما شااد  از ای  میاد، دو ت  اول از شخصیتهای نامی تاریخ بیهقی هستند که ه(. 124)با تاریخ وقف « ابوا ورکا »

تاری  منواع بارای     اصالی  تااریخ بیهقای  باه همای  ساوب    به لاور مشروح در تاریخ بیهقی آمده )بدود ذکر واقف باودد آنهاا( و   

اروال ای  دو واقف را امدتاً بناا بار بیهقای     ،که به معرفی قرآنهای رطی آستاد قدس پردارته هم یچند تن .شناسایی آنهاست

وااً  یوی تقر و قارآد وقرای  « بوا قاسام کثیار  »اکور فیاض )مصحح و شارح بیهقی( هام درباارۀ    اند، استاد زنده یاد الی شرح داده

در مخزد قرآنهاای رطای آساتاد قادس      91، و قرآد کثیر به شمارۀ 3111رصل نوشته است. قرآد سیمجور با شمارۀ ای م مقا ه

. اما واقف قرآد سوم )ابوا ورکا ( تقریواً تاکنود ناشنارته مانده است. ابوا ورکا  کاتب ای  قرآد باوده و  2شوند نگهداری می

الای با    » د وقت آستانلا رعوی نموده و در یکی از صرحا  آد توعیح داده کاه  مسؤ تقدیمد را آ 124در ماه رمتاد سال 

اند اما رواری در آد   هیچ یک از ای  دو نرر معرفی نشده تاریخ بیهقیهم در ای  کار دریل بوده است. گرچه در  ینام« رسو ه

واقف آد را توعیح داده اسات. باه روایات بیهقای، وقتای       اروال و 124هست که سوب وقف قرآد مزبور در ماه رمتاد سال 

(، از اصارهاد و ری باه ساوی هارا      41، بیهقای، ص 124سلطاد مسعود پا از شنیدد رور مرگ پدر  )ماه ربیع الآرر ساال  

قاف در ایا  شاهر، در نیمالا مااه      تو(، و پا از ردود یک ماه 32، روز دهم ماه شعواد به نیشابور رسید)بیهقی، صکردررکت 

(. در نتیجاه موکاب   14رمتاد نیشابور راه به قصد هارا  تارک کارد و دو روز ماناده از آد مااه وارد هارا  شاد)هماد، ص       

اند؛ چود بناا بار نوشاتلا     جوار شهر مشهد )نوقاد آد زماد( گذشتهماه رمتاد از  21تا  41سلطانی و همراهاد وی در رد فاصل 
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( باوده، و  124«)شهر رمتاد سنلا ارِدی و اشر اربعمایاه »ا  به ررم رتر  رعا  ابوا ورکا  تاریخ وقف و تحول قرآد وقری

د یب و واقف قرآد مزبور بااند که ابوا ورکا  قرآد مزبور را از ری )قلمرو آل بویه( به مشهد آورده، کات هم ارتمال قوی داده

ه باشد که به سواه مسعود پیوسته، یا اجوااراً هماراه او شاده، در نتیجاه هنگاام اواور از       د و دو تمرداد اراقی آل بویه بوداز دبیرا

جوار شهر مشهد به زیار  ررم رتر  رعا)ه( شتافته و در هماد فرصات امانات راویش را تحویال مساؤو د ایا  رارم و        

دربارۀ شناسایی سومی  واقاف قارآد وقرای آساتاد قادس رعاوی هام باه          یبا ای  رور بیهقی، سرنخ روشن. 4ستآستانه داده ا

واقاف دو قارآد مهام و     تااریخ بیهقای  گیرد، که از اهمیت کمی برروردار نخواهد بود. و در مجماوه،   دست محققاد قرار می

 م را هم فراهم کرده است.، و زمینلا شناسایی واقف سو  وقری ررم رتر  رعا)ه( را معرفیکه

 

 برای حرم حضرت رضا)ع( و متعلقات آن« سرکار»عنوان 

شد؛ اماا باه مارور کاه ابنیالا آد       روانده می« مشهد»یا به ارتصار « مشهد ا رعا»ررم رتر  رعا)ه( در قرود او یه اموماً 

ساوب از دورۀ تیماوری )سادۀ نهام( و     لالوید، بادی    عتی یافت نامی فرارورتر را می گستر  یافت و ردمه و مایملک و مست

هام بار آد   « فای  آ اار  »بر آد نهاده شد، که اموماً پسوندی صارت گوناه چاود    « سرکار»بوی ه صروی )سدۀ دهم( به بعد نام 

رواندناد. اینکاه دقیقااً توساط چاه کسای و در چاه ساال و          مای یا... « سرکار فی  آ ار»شد؛ چنانکه آد مجمواه را  افزوده می

، معلوم نیست. اماا سارکار کاه ناام و     هبر مجموالا ررم رتر  رعا)ه( و مایملک آد الاعق و نهاده شد« سرکار»ای نام  هبره

الای  »انوانی هندی است او ی  بار در تاریخ بیهقی بکار رفته و وارد متود فارسی شده است؛ بیهقی آنجا کاه هادایای ظا مانالا    

.. و پانصد هزار و سیصد پاره بلور از هر دستی، و صد جرت کاارد و بیسات اِقاد    ».به هارود را شرح داده نوشته است: « ایسی

د و دویست ادد چینی ف روری از صح  و کاسه نیم کاسه و غیره، کاه هار یاک در    یگوهر سخت قیمتی و سیصد هزار مروار

 (.124ص«)هیچ پادشاهی ندیده بودند... سرکار

روانده و چاپ شده است؛ بدی  ساوب در آراری  تصاحیح و شارح     « رسرِ کا»ای  اصطعح در تصحیحهای پیشی  بیهقی 

ای هنادی اسات و باه اصاطعح دیوانیااد       سارکار: ظااهراً واژه  »اناد:   نوشاته « سارکار »سایدی( درباارۀ    -بیهقی، شارراد )یارقی

معناا امادتاً از    دهخادا(. سارکار باه ایا        ت ناملا ←لا رراجگزار باشد )ای که دارای چندی  ناریه و منطق هندوستاد معموره

راه یافته و رصوصاً به مجموالا امااک  و تشاکیع  و اماوال آساتاد قادس و رتای مساجد         دورۀ صروی به متود فارسی ایراد

های آستاد قدس و شهرهای رراساد فراواد باه کاار رفتاه     شده است. ای  اصطعح در وقف نامه گوهرشاد هم سرکار گرته می

جنوب رراساد، از جمله بیرجند و فردوس هم رفته و بر رکام محلی و تشاکیع  آنهاا الااعق    به از مشهد ای  اصطعح است. 

 (.4431،تعلیقا ، ص 2، جتاریخ بیهقی« )شده است

روانده شد، انواد سارکار باه   « آستاد قدس»و « آستانه»ظاهراً پا از آنکه مجمواه ررم رتر  رعا)ه( و متعلقا  آد 

یشااد الااعق شاد؛    هاهاای راانواده یاا کدبانو    به مادیره  ای نظامی و رود نظامیاد، همچنی واردهای کوچکتر، از جمله تشکله

                                                           
، راهنمای گنجینلا قرآد، 4317گلچی  معانی،  ←شود( / در مخزد آستاد قدس نگهداری می 4/411/ یا 4114)که تحت شمارۀ  برای آشنایی بیشتر با ای  قرآد - 1

 113-1، ص2، جتاریخ بیهقیسیدی، تعلیقا  اام  -؛ یارقی34-2، ص گنج هزار سا ه، 4317؛ و شاکری، 14تا  31ص 



ند، که تا کنود هم رایج است. اما در هندوستاد همچناد به هماد معنی سابق باه  ا هرواند« سرکار»بدی  سوب نظامیاد و بانواد را 

 رود. کار می
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